
78فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

تناسخ درعقايد اپانيشادها
ــته هايى بودند كه  ــته هاى اپانيشادها اولين نوش ــت نوش دس
ــمانى به اين جهان  ــان را از بارگاهى آس ــگاه "مرگ دوم" انس جاي
ــت يابى به  ــب درك آن را، دس خاكى انتقال داده و توضيح مناس

معرفت و آگاهى از"هويت آتمان- برهمن1" دانستند .
ــت كه  ــا اس ــت از "خودِ حقيقى" يا همان آتمان يا پروش غفل
ــى دارد. اولين  ــى-  را به عمل وا م ــون علت و معلول ــا - قان كارم
ــكل گيرى اين اعتقاد را مى توان در  "بريهادارانيكا  آثار آشكار ش

اپانيشاد" مشاهده نمود:
"همانا، گوهرمرد را اعمالش متشكل است كه نيكوكار، شريف 

ــن، به كردار نيك و مفسد، به  ــرارتكار، پليد مى گردد. محس و ش
كردار نا نيك نمايان مى گردد."  

تناسخ - سمسارا- طريق مناسب دروِ ثمره و نتيجة اعمال فرد 
ــت به وجود مادى جديدى وارد شود و تا  ــت. "خود" مى بايس اس
ــده، در آن سكنى  زمانى كه تمام قروض كارمايى آن پرداخت نش

گزيند: 
ــوة تفكر، لمس،  ــكوفايى بدن همانا به ق ــه تولد و ش "بدان ك
ــر است و بنا برآن  ــرب ميس ــات و فراوانى  اكل و ش بصر، احساس
ــم" همواره شكل هاى گونه گونى را  كارد، آن "خودِ مجس چه مى 

مى انگارد" (كتاب شوتاشواتارا اپانيشاد).
ــادى را- با آن چه در  ــاس مى توان  يك تغيير بني بر اين اس
ــاهد  ــدگاه ودايى وجود دارد- درمعنا و مفهوم "زندگى بعد" ش دي

ــان (آگنى، ايندرا، و...)  ــادها هدف غايى پيوند با خداي بود. اپانيش
ــى گردد، به  ــان اعلى حاصل م ــى قرباني ــه در نتيجة پيشكش راك
كنارى نهاده و سرنوشت نهايى بشر را در پيوند غيرفردى آتمان- 
ــنتند. اين اتحاد تنها از راه معرفت و شناختى پر رمز  برهمن دانس

و راز  به دست مى آيد.
 دراين قالب نو، كارما وتناسخ عناصركليدى هستند كه  تمام 

پيشرفت هاى خاص آتى هندوئيسم را به دست خواهند داد.

تناسخ در اپيك ها  و پوراناها
ــمتى از مهابهاراتا - ازكتب مقدس  در كتاب بهاگاواد گيتا قس
ــد طبيعى زندگى  ــخ به عنوان فراين ــخصاً ازتناس آيين هندو- مش
ــتى بپيمايد، سخن گفته شده است.  كه هر موجود فانى مى بايس
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تناسـخ - سمسـارا- طريق مناسب دروِ 
ثمـره و نتيجـة اعمال فرد اسـت. "خود" 
مى بايسـت به وجود مـادى جديدى وارد 
شـود و تا زمانى كه تمـام قروض كارمايى 
آن پرداخت نشـده، در آن سكنى گزيند
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كريشنا مى گويد:
" به خاطر دار، هم چنان  كه خود (self) در جسم مادى اش از 
ــپارد، پس از مرگ  كودكى به جوانى و پيرى،  يك به يك ره مى س
نيز به سوى جسمى ديگر  پيش مى رود. پس بدان آن كس كه آگاه 
است ودانا،  از مرگ سردرگم نمى گردد، زيرا كه مرگ تنها تغييرى 
ــاى كهنه را  كنارى نهاده و   ــت وتعويضى. هم چنان كه لباس ه اس
ــم  ــى نو به تن مى كنى، آن "خودِ" باقى و لايتناهى نيز، جس پوشش

پوسيده و نخ نما را رها كرده و بدنى نو بر مى گزيند."
ــم- تأمل دراين  ــدس هندوئيس ــى از كتب مق ــا- يك در پوراناه
ــت  وارتكاب به  ــرح گرديده اس ــكلى بنيادى تر مط ــوص به ش خص

گناهى خاص، عقوبت خاصى را نيزبه دنبال خواهد داشت:
ــر كس گاوى را  ــلول مى گردد؛ ه ــا قاتل يك برهمن مس "همان

ــود؛ و آن كس كه باكره اى را به  ــت و كودن مى ش ــد گوژ پش بكش
ــه مطرود و دربه  ــه بيمارى جذام گرفتار آيد و هر س ــاند، ب قتل رس
ــازد، به  ــد و جنين ها را نابود س ــوند. آن كه زنى را بكش در زاده ش
ــروع آميزش  ــى و پرمرض تبديل گردد. هركه نا مش ــانى وحش انس
ــود و آن كه با زن معلمش همخوابه گردد، به مرض  كند خواجه ش
پوستى لاعلاج نايل آيد. گوشتخوار، قرمزرو و مشروبخوار بى دندان 
ــود. هركه غذا بدزدد، موشى كثيف و آن كه غله برد، ملخ  گردد.  ش
ــل، خرمگس؛ دزد گوشت، لاشخور و دزد  ــمور؛ دزدعس دزدعطر، س

نمك، مورچه شود.  
ــى وهر كس با  ــد آموخته، خوك محل ــه عادات پلي آن كس ك
ــينى كند، گاو نر وحشى گردد و آن كه هيجانات  زن بدكاره همنش

جنسى ودنيوى داشته باشد، اسبى پر شهوت شود..." 
ــم و عينيت  ــر كارماهاى مجس ــا و تولدهاى ديگ ــانه ه اين نش
ــد. پس آنان كه  ــاخته ان ــتند كه خود در اين دنيا س يافته اى هس
ــد ازلمس زجر دوزخ، به همراه آن چه از  ــاى بد مى پرورند، بع كارم
گناهانشان باقى مانده است، دوباره  به اين اشكال متولد مى شوند.

مجازات هاى مشابهى توسط  "قوانين منو" - ازكتب  آيين هندو- 
مطرح شده است.

 از آن جا كه مقروضات كارمايى آدمى در گذشته بسيار است، يك 
ــتيابى  ــى براى پرداخت آن كافى نمى نمايد. لذا جهت دس دوره زندگ
ــدد اجتناب ناپذير به  ــه آزادى ِ "خود"، گردش در زندگى هاى متع ب

نظر مى رسد.
ــك خدا و يا يك گورو- رهبر  ــا چنين منطقى دخالت بيرونى ي  ب
ــت زيرا كه نقش كارما  را در تقديربشرى  مذهبى هندو- بى فايده اس

به مخاطره مى اندازد.
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چه كسـى و چه چيزى درآيين هندوئيسـم تناسـخ مى 
كند؟ 

ــا (Vedanta)، آن  ــفة ودانت ــادها و فلس ــد اپانيش ــا برعقاي  بن
ــا "خودِ غيرفردى"  ــخ مى كند، همان آتمان ي موجوديتى كه تناس

- ذات و واقعيت درون انسان- است.
 البته ازآن روكه آتمان داراى طبيعت فردى/شخصى نمى باشد، 
كاربرد ضميرانعكاسى "خود" (self) براى توضيح آن مناسب نيست. 
ــان تنها از طريق انكار و بى اثر كردن هر نوع ويژگى فردى قابل  آتم

تعريف است. 
ــر را تشكيل  ــتى بش ــفلى وجودى هس اگرچه كه آتمان لاية س
ــد. اين نكته از آن  ــى دهد، نمى تواند حامل ترقى روحى فرد باش م
ــات توليدى در  ــه آتمان قادربه ضبط اطلاع ــى مى گردد ك جا ناش
  (psycho-mental) حيطة تخيلى/غيرمادى وجود روحى- ذهنى
ــد. ترقى روحى كه فرد درجهت دست يابى به اتحاد  آدمى نمى باش

هاى متعدد اجتناب ناپذير به نظر مى رسد.دستيابى به آزادى ِ "خود"، گردش در زندگى پرداخـت آن كافـى نمى نمايـد. لذا جهت گذشته بسيار است، يك دوره زندگى براى از آن جا كه مقروضـات كارمايى آدمى در 

ــته مى سازد، توسط كارما- ويا  آتمان- برهمن در طول زمان انباش
ــط حداقل مقدارقرض كارمايى موجود- ضبط  به بيان دقيق تر، توس
ــمى و ذهنى كه بشر ازآن  و نگهدارى مى گردد. تمام مجموعة جس
ــب كارماى وى درهنگام تولد مجدداً ساخته  ــده برحس ــكيل ش تش
ــود. دراين مرحله، انسان از نو شكل گرفته، ثمرة اعمال خود  مى ش
ــين تجربه مى كند و مى بايست تمام تلاش  را در زندگى هاى پيش
ــارا  ــاختن دور باطل اويديا- كارما- سمس ــت متوقف س خود راجه

 (avidya-karma-samsara) انجام دهد.
ــما- شريرا" را  ــم مويين" يا "سوكش ــفة ودانتا مفهوم "جس فلس
ــخ اقتباس كرد. سوكشما- شريرا  جهت توضيح ودرك مكانيزم تناس
ــت به  ــى كه پيوند آتمان باقى اس ــل بوده و تا زمان ــه آتمان متص ب
ــم مويين" نمى تواند به عنوان  ــان صورت مى ماند. اگرچه "جس هم
ــرد عمل كند، اما دقيقاً  ــخصى ف نگهدارنده و حافظ ويژگى هاى ش
همان موجوديتى است كه حامل حقيقى قروض كارمايى مى باشد.
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 لازم به ذكر است كه ويژگى هاى شخصى، تمام عناصرى است كه درزندگى روحى- ذهنى آگاه وكنونى فرد وجود دارد.
ــت ها و تمايلات پنهانى است كه توسط كارما- به عنوان بذرهايى  ــم مويين" ضبط مى كند، مجموعه اى از برداش حقايقى كه "جس
ــت. اين حقايق بدون اين كه فرد هيچگونه فهمى از  ــده اس كه خصوصيات فردى و اخلاقى آيندة فرد را توليد خواهند كرد- تثبيت ش
ــد به طور ناخودآگاه در زندگى وى عينيت مى يابند اما از آن جا كه حافظة آگاه به دنياى تخيل تعلق  ــته باش موقعيت واقعى خود داش

داشته وپس ازمرگ از بين مى رود، هيچ گونه راهى براى انتقال آن از يك زندگى به زندگى ديگر وجود ندارد.
ــا - معادل آتمان- است.  ــخ مى كند پروش ــانا(yoga darshanas) ، موجوديتى  كه تناس ــمخيا  (samkhya) و يوگادارش در س
ــفة ودانتا مكانيزم مشابهى از انتقال تأثيرات كارما از زندگى اى به زندگى ديگر به دست  ــوترا (yoga sutra) همانند فلس اگرچه يوگاس
ــزى كه متعلق به زندگى روحى- ذهنى  ــا (روح) و پراكريتى(ماده) چي ــا در نظر گرفتن دوگانگى مطلق بين مفهوم پروش ــا ب مى دهد،ام
است، نمى تواند از يك زندگى به ديگرى راه يابد زيرا كه به ماده يا همان پراكريتى- كه رابطه اى مطلقاً تخيلى با پروشا دارد- وابسته 
ــفار زندگى همراهى مى كند. كارماشايا معرّف مجموع  ــت كارماهاى فرد، "كارماشايا" نام دارد كه پروشا را دراس ــد. محل انباش مى باش

برداشت هايى است كه فرصت ظهور خود را در محدودة يك دوره زندگى به دست نياورده است.
لازم به ذكر است ازآن جا كه كارماشايا هيچ گونه تشابهى با حيطة  غيرمادى روحى- ذهنى  ندارد، به هيچ رو نمى توان از آن به 

عنوان حافظة آگاه، مجموع اطلاعات هوشيار و يا هستة فرديت بشر ياد كرد.
ــت كه نوع تولد (جاتى)، طول عمر(ايو) و تجارب  ــتگاه تنها مكانيزمى جهت تنظيم تأثير و تأثرات كارما درطى زندگى اس اين انباش

اجبارى فرد درمدت زندگى (بهوگا) را به شكلى مكانيكى و غير شخصى به وى ديكته مى كند.
ادامه دارد

پى نوشت:
1- از آتمان به عنوان ذات و واقعيت درون انسان و حقيقت عالم صغيرتعبير شده و برهمن روح كيهانى است. 


